


  اعتصاب انساني همين حالا آغاز شده است

  كلر فونتن

  

اعتصابي  ين . اگرترين جنبش شورشي عليه هرگونه شرايط سركوبنامي است براي عام  )Grève humaine فرانسويبه ( »اعتصاب انساني«

  بودن كمتر. هاي غيرقانوني كارگري است با خاصاعتصابتر از اعتصاب عمومي يا راديكال

اند. اين اعتصاب پاسخي ها درون آنها محبوس شدهكه سوژهبرد انساني به مواضع اقتصادي، عاطفي، جنسي و احساسي حمله مياعتصاب 

خيزش را در تواند بستر حاصليك جنبش اجتماعي نيست، اگرچه مي» چگونه چيزي بشويم جز آنچه هستيم؟«به اين پرسش است كه 

  .پيش برود چنين تحريكاتيخود هاي عمومي بيابد و بر آن رشد كند و توسعه يابد ــ و گاه حتي عليه تحريكها و قيام

گويند اين است كه اين گرا را از بين برد اما آنچه نميهاي سياسي چپسازمان ٧٠ يگويند كه جنبش فمينيستي ايتاليا در دههمثلاً مي

 ؛تواند شورشي باشد درون يك شورشكردند. اعتصاب انساني مياز آنها بودند چه ميگرا با زناني كه بخشي هاي سياسي چپسازمان

دهد. كيشي راه نمييا بسته به شرايط، نوعي فزونيِ كار يا امتناع تام و تمام از هر شكلي از كارِ [مزدي]. به راست، باشد نشدهامتناعي تصريح

اما اي براي رسيدن به هدفي هستند. شوند، همواره وسيلهكارگران ترتيب داده ميهايي خاص از شرايط بهبود جنبهها براي اگر اعتصاب

واسطه در جايي است كه چيزي جز انتظار، فرافكني، اعتصاب انساني يك وسيله ناب و راهي براي آفريدن يك اينجا و اكنون بي

  داشت و اميد وجود ندارد. چشم

گويند، قدم اول در اعتصاب انساني است: اقتصاد ليبيدوئي، بافت مخفي درباره خودمان مياتخاذ رفتاري متفاوت با آنچه ديگران به ما 

  نواختي واقعي اين شورش هستند. دست اقتصاد سياسي، صفحه همشده بههاي پنهانها و ميلها، سبك زندگيارزش

چنين بحثي در يك بستر جمعي شكل بگيرد، نخستين  همه بر اين نكته توافق دارند، اما به محض اينكه»: ن را تغيير دهيمبايد خودما«

  ها اين خواهد بود: كه بشويم و چه توليد كنيم؟سوال

داري كه در واكنشي خودانگيخته است: همان مكانيزم بردهبخش همراه نيست، ي اطميناناي كه با تضمين يك آيندهامتناع از هر اكنون

  نيست. توليدِ آيندههمان  توليدِ اكنونيم. ايم و بايد آن را در هم بشكنآن گير افتاده

داند: ديگر نه رهبري، نه معلمي، نه خودش صلاح خودش را بهتر از ديگران مي آدمقطعاً » طور انجامش بدهم و از كجا آغاز كنم؟چه«

اعتصاب انساني هستيم. نه مقدماتي ي كارِ در ميانهرسد و ما پيشاپيش هاي جديد بين مردم فرا ميكردن ميانجياينجا زمان ابداعشاگردي. 

كارِ اعتصاب انساني عليه خود اعتصاب هاي تداركاتي باشد. دهندگاني كه مسئول جنبههاي بينابيني، و نه سازمانلازم است و نه قدم

بخشد و هم مردمي را كه اين هم ما را استحاله ميبخشد. بينيم، استحاله ميبينيم و اندامي را كه با آن ميكند. همزمان آنچه را كه ميمي

  كند.كشد و نيروهاي ناشناخته را آزاد ميي ما را ميبورژواي درون همهاستحاله را ممكن كردند. 



اش مثل اين است كه بخواهيم به كسي كه بنديآن و چگونگيِ مفصل از برداريچگونگي نقشه و اعتصابِ انساني چيستيِ دادنتوضيح

مثل اين است كه وقتي در كمال امنيت روي ساحل نشسته ايم، بدهيم. » آموزش جنسي« در تكنيكي ي، درساش هستيمكردن اغوا دنبال

  گويد:چنين مي ٧٧مان بگوييم. يك صدايِ زنانه از جنبش ي جنونِ احتماليكنندهبراي خودمان از اقيانوسِ منكوب

كند يا همان چيز حقيقتاً آيا تهديدشان ميكند. را تهديد مي امهاي كاري و تحقيقي و سياسيي پروژهشده همهبازگشت امر سركوب

سازي كه به سياست بودشكست اين بخش از خودم عامل سياسي درونِ خودم است كه بايد به آن فضا بدهم و آزادش بگذارم؟ [...] سكوت 

احساس  گويي، اما در اين روزهاي سكوتركام به چيزي نو آري گفت. تغييري رخ داده، شروع كرده به] تي[در نها ماا ،ورزيدميل مي

ترين اعتراض به كند. خودم را متقاعد كردم كه زن صامت ثمربخشاشغال ميتمام فضا را  دارد دوباره خودم يِگوآري كردم كه بخشِ

  با خاك پر كنيم.  آن را كند كه ما نبايدهايي ميسياستِ ما است. امر غيرسياسي تونل

تطهير آنها از كردن چيزها و اعتصاب انساني خودش يك گرفتاريِ دوسره است، مثل اين است بر كابل معلقي بين ممكن ينوشتن درباره

  .راه برويخلال زبان 

ما نه براي اي كه بايد با آن اُنس بگيريم. امكانِ برآشوبنده نيست مگر آن يچيز. اعتصابِ انساني توان اعتصاب انساني را درس دادنمي

مان را از هم جدا كه همهاجتماعي  هايشكافزدن بين گيريم و نه به خاطر توانايي يافتنِ كلماتِ درست براي پلشق مزدي ميكارِ ع

گيريم. دستمزدي نمي ،كردن زندگي روزمره براي خودمان يا بقيهاصلاً ممكنتر يا بخشي لذتكند. ما به خاطر ساختن زندگي روزمرهمي

  .شودو رفع مي زدودهاز پي روز  شكند، اما اين تعارض روزهاي كاپيتاليستي را در هم ميآميز ارزشدائماً هرم توهين هامزد عاطفهكار بي

توانيم ماند. بدون امتناع از باور به اينكه ما هنوز ميشان هيچ چيزي براي استثماركردن باقي نمي عشقِ مادران به فرزندانيِ بدون فزون

پذيركردن خود فهمنحويِ ي تبليغات حتي قواعد فروشانهكار تنوكسبرساني كنيم، غيرتجاري را به يكديگر هماحساسات و حسياتِ 

ارزيِ بين پول و زمان، پول و مكان، پول و غذا، و پول بار همي جنايتاعتصاب انساني هرجا رخ دهد، پايان افسانه را هم نخواهد داشت.

  كند.ها را اعلام ميو بدن

 ٢٠٠٩مه  ١١اي فرانسوي در توانستيم در روزنامهپيشاپيش ميبست رسيده است، كردن سياره به بنمذاكرات كنوني بر سر حق آلودهاگر 

  بخوانيم كه:

ايم تا براي ناپذيري كه توسعه تمدن صنعتي به اكوسيستم وارد كرده است، غفلت نكرده باشيم، تصميم گرفتهبراي آنكه از آسيب جبران

 ٦٠٠يورو و هر هكتار دشت  ٩٧٠شدن هستند ــ قيمت تعيين كنيم. به اين ترتيب، هر هكتار جنگل انه در حال غارتطبيعي ــ كه روزمنابع 

  شود.افشاني مصنوعي ساخته دست بشر محاسبه ميي گردهطور، ارزش انقراض زنبورها بر اساس هزينهارزد. همينيورو مي

هاي و گل حضورش در هواي گرم، رنگش، موم و عسل يا هايي نشده كه نخواهند دانست زنبورانساني انقراض اي به هزينههيچ اشاره

هاي تواند عليه اين اوضاع بايستد؛ موج جديدي از كنشاي نميهيچ جنبش منطقي چيست. *شده زير وزنش يا معناي داستان مندويلخم

كند كه به اقتصاد بازار را اعلام مي حقيقيِ  اعتصاب انساني خيلي ساده ورشكستگيِ مختل كند. بايد پيشروي عاديِ فاجعه را غيرعقلاني 

  پايانِ آن است. نابودسازيِ بيكند اما در حال داشتن زندگي تظاهر مي



گران انساني قرار بگيرد، زيرا اعتصاب انساني يك مأموريت، تواند سر راه اعتصابهاي غيرممكن به هيچ وجه نميسوگواري براي انقلاب

، انهاي زنان، نارضايتي ثروتمندكند: زندگيمحسوس ميپروژه يا برنامه نيست. بلكه ژستي است كه عنصر سياسي خاموش در هر چيزي را 

  دادن به ميانمايگي ضرورت، نژادپرستي عادي و غيره. خشم نوجوانان مرفه، امتناع از تن

شود زندگي و اميال دهيم، جايي كه آشكار ميگزينيم، خود را بر غشاي نفوذپذير بين زندگي و اميال قرار ميوقتي در زبان سكني مي

كند؛ حتي وقتي آنها از لحاظ تكنيكي حقيقي نيستند. ورزيدن در كنار يكديگر خيلي چيزها را حقيقي ميتاروپود يكساني دارند. ميل

وقتي از زندان بيرون شدند. كردند و واقعاً كون شيطان را بوسيده بودند، سوزانده ميها پرواز مياينكه حقيقتاً شبها به خاطر ساحره

  گناه بوده باشيم. كند موقع دستگيري اشتباهي اول بيآييم، بزهكاريم، و ديگر فرقي نميمي

كردن آن حركت به معناي معكوس هم اما شروع اعتصاب انسانيخواهند باشيم؛ هاي ديگر از ما ميشويم كه آدمهمواره آن چيزي مي

ي حضور مادي كردن به واسطه. اعتصاب انساني يعني مقابلهكاربردنِ قدرتاثرگذاري روي كنش ديگران با بهاز  ي استامتناعهم و  است

مان را با آن كنند. وقتي كه ارتباطها ارائه ميفاكتاي كه گرايانهاز هر بازنمايي واقعفراتر است واقعيت ي مديريت. بالقوگي عليه فلسفه

دهيم، خود مفهوم واقعيت هر چه بيشتر شروع به محوشدن كند، از دست ميامر ممكن و امر ناممكني كه اعتصاب انساني به آن اشاره مي

  كند. مي

  ٢٠٠٩دسامبر 

  )١٧٣٣ -١٦٧٠، اثري از برنارد مندويل (»زنبورها: يا، رذيلت فردي و خير عموميي قصه«اي است به اشاره *
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